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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است کس که در سال استطاعت، حج را انجام نداده و با فوریت حج مخالفت کند، آیا این مخالفت (حت اگر سال
بعد انجام دهد) عنوان معصیت کبیره را دارد یا خیر؟ بزرگان همچون محقق حل(قدس سره) در شرایع، صاحب جواهر(قدس

سره) و مرحوم سید، قائلاند به اینه این معصیت کبیره است. برخ از ادله صاحب جواهر(قدس سره) بر این مدعا بیان شد و
رسیدیم به روایت فضل بن شاذان.

در روایت فضل بن شاذان امام هشتم(عليه السلام) ی از موارد گناه کبیره را استخفاف به حج ذکر کردند. بیان شد استخفاف
هم در کلام مرحوم خوی بود و هم در کلام مرحوم والد ما و هم در برخ از کلمات بزرگان دیر مثل مرحوم حیم، استخفاف

.ری استخفاف عملاستخفاف اعتقادی و نظری و دی دو نوع است؛ ی

تفاوت استخفاف نظری و استخفاف عمل

استخفاف نظری و اعتقادی آن است که ی کس حج (یعن عمل) را انجام مدهد، اما آن اهمیت و عظمت را که شارع برای
حج قرار داده، او قائل نیست. مرحوم والد ما از استخفاف نظری این گونه تعبیر مکند: «بمعن عدم اعتقاده کونه من الفرائض

المهمة الالهیة و ان کان اصل وجوبه معتقداً له»[1]؛ انسان اصل وجودش را اعتقاد دارد، ول به اهمیتش توجه نداشته و
اعتباری برای اهمیتش قائل نیست. در مقابل استخفاف عمل است به این معنا که کس وجوب حج و اهمیتش را قبول دارد، اما

در مقام عمل حج را ترک مکند.

حال ی بحث این است که ثمره این دو چیست؟ اگر استخفاف نظری شد نتیجهاش چیست؟ اگر استخفاف عمل شد نتیجهاش
چیست؟ چند احتمال در کبیره بودن استخفاف نظری وجود دارد؛

احتمال اول: اگر استخفاف نظری و اعتقادی شد، این نوع از استخفاف حرام است و بعید نیست کبیره بودن این نوع استخفاف،
به اختلاف موارد و متعلق استخفاف فرق کند؛ یعن اگر شخص به رکن از ارکان دین استخفاف بورزد، این گناه کبیره است،

اما اگر استخفاف به ی سری از احام دیر غیر از ارکان دین باشد، این استخفاف گناه است، اما گناه کبیره نیست.

بنابراین، در استخفاف نظری و اعتقادی، ی احتمال این است که بوئیم به اعتبار اختلاف در متعلق فرق مکند؛ اگر متعلق از
ند و به یاز ارکان دین باشد، حرام است، اما اگر استخفاف به رکن تعلق پیدا ن ارکان دین است و این استخفاف به رکن
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حم معمول باشد گناه کبیره نباشد.

احتمال دوم: (که در جلسه گذشته نیز اشاره شد) این است که بوئیم استخفاف نظری و اعتقادی، مطلقا گناه کبیره است و
فرق در متعلّق آن نمباشد.

وقت روایات استخفاف را ملاحظه مکنیم، از این روایات همین احتمال دوم استفاده مشود؛ یعن استخفاف مطلقا گناه کبیره
است و نمشود از آن استفاده کنیم که استخفاف به اعتبار متعلق و مواردش فرق مکند.

بررس روایات درباره کبیره بودن استخفاف نظری

روایت اول: روایت مقبوله عمر به حنظله است که امام(عليه السلام) مفرماید تحاکم به طاغوت ننید، بعد راوی مپرسد پس
ف نَظَر دِيثَنَا وى حوقَدْ ر نمم مْنانَ مك نم َلانِ انْظُري فرماید: «قَالاین دو نفری که با هم اختلاف دارند چه کنند؟ حضرت م
حَلنَا و حرامنَا و عرف احامنَا فَلْيرضوا بِه حماً فَانّ قَدْ جعلْتُه علَيم حاكماً»[2]؛ اینها سراغ کس بروند که فقیه و عارف به
؛ اگر او ی«دنَا رلَيع و هال مبِح تَخَفا اسنَّمفَا نْهم لْهقْبي نَا فَلَممبِح مذَا ححلال و حرام است، ما او را حاکم قرار دادیم، «فَا

حم کرد و آن طرف قبول نرد، استخفاف به حم خدا کرده و بر ما رد کرده است.

بعد مفرماید: «و الراد علَينَا الراد علَ اله و هو علَ حدِّ الشّركِ بِاله»، مراد از این «استخف بحم اله»، هر حم مخواهد
باشد، حال اگر نزاع در ی امر جزئ هم باشد و این فقیه حم کرد، امام(عليه السلام) مفرماید اگر آن طرف مقابل قبول

نرد، این استخفاف به حم خدا کرده است.

روایت دوم: «من استَخَف بِمومن فينَا استَخَف و ضيع حرمةَ اله عز و جل»[3]؛ این مؤمن، خواه غن باشد یا فقیر، بسواد باشد
یا باسواد، ایران باشد یا غیر ایران، کس که استخفاف به ی مؤمن کند، خدا را استخفاف کرده است.

خلاصه آنکه باید دید آیا در استخفاف، متوان تفصیل داده و بوئیم به اعتبار متعلق فرق مکند؟ اگر متعلق رکن از ارکان دین
باشد، این استخفاف گناه کبیره مشود، اگر رکن نیست حرام است اما گناه کبیره نیست. البته ندیدم کس قائل به این شده

باشد. احتمال دوم (که در صدد اثبات هستیم) آن است که مگوئیم از روایات استفاده مشود مطلق استخفاف گناه کبیره است
و متعلقش هر چه مخواهد باشد. از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مشود که اگر دو نفر سر ی فرش اختلاف کردند و فقیه

گفت این فرش مال توست، دیری گفت این حم (نعوذ باله) بخود و باساس است، این نیز مشود استخفاف.

باز مشمول روایت نیست، اما ی گوید من یقین دارم که این سخن فقیه اشتباه است، چنین شخصم وقت کس ته: ین
وقت است که مگوید ولو حم خدا هم باشد من قبول ندارم! الآن متأسفانه دیانت به قدری ضعیف شده که زنهای متدین هم
کنم که توجه به معانم خدا را قبول نداریم، متأسفانه من حمل بر این مگویند ما این حشود، مبحث تعدد ازدواج م وقت
الفاظشان ندارند و الا اگر توجه داشته باشند، خیل کار مشل مشود. صریحاً مگویند این حم اسلام را ما قبول نداریم،
فرموده یا مثلا شرایط خاص ه خدا در یم اسلام نیست و یا اینگویند این حهم م کنند و بعضاحتیاط م حال بعض
مربوط به ی شرایط و زمان خاص بوده، آن ی حرف دیری است، اما اگر کس بوید من این حم را قبول ندارم، این

مشل مشود.

مونَّ يا (ه عليه وآلهال صل)هال ولسر آمده: «قَال عجیب درباره فضیلت روز جمعه در کتاب شریف کاف روایت سوم: روایت
يهف فَعري اتِ وِىيالس يهو فحمي و [کندها را دو برابر مخداوند در این روز خوب] ِنَاتسالْح يهف هال فاعضي اميِدُ ايس ةعمالْج



نم طُلَقَاء و تَقَاءع يهف هزِيدِ لالْم موي وه و ظَامالْع جائوالْح يهف قْضي اتِ وبرْال يهف فشي اتِ ووالدَّع يهف تَجِيبسي اتِ وجالدَّر
النَّارِ ما دعا بِه احدٌ من النَّاسِ و قَدْ عرف حقَّه و حرمتَه ا كانَ حقّاً علَ اله عز و جل انْ يجعلَه من عتَقَائه و طُلَقَائه من النَّارِ فَانْ

مات ف يومه و لَيلَته مات شَهِيداً و بعث آمناً»[4].

ا نَّمهج نَار هيلصنْ يا لج و زع هال َلقّاً عانَ حك ا قَّهح عيض و هتمردٌ بِححا تَخَفا اسم شاهد سخن در ادامه روایت است: «و
انْ يتُوب»؛ حضرت مفرماید کس استخفاف به روز جمعه [که روز جمعه از مستحبات است] نمکند و آن را ضایع نمکند

مر آنکه استحقاق جهنم پیدا مکند؛ یعن اگر کس حت استخفاف به عظمت روز جمعه پیدا کرده و بوید این روز هم مثل هر
روز دیر خورشید در مآید و غروب مکند، این هم مثل بقیه روزهاست چه فرق کرد! عظمت و عنایت خاص خداوند در این

روز به بشر را کنار گذارد، چنین شخص استحقاق آتش جهنم پیدا مکند.

روایت چهارم: در روایت دیر آمده که اگر گناه «من جهة الاستخفاف» باشد کبیره مشود، حت اصرار بر صغائر از این باب
.[5]«هباحبِه ص تَخَفا اسشَدُّ الذُّنُوبِ مکند؛ «اشود که شخص نسبت به این گناه استخفاف مکبیره م

بنابراین، از این دسته روایات استفاده مشود که گناه اگر همراه با استخفاف شد، کبیره مشود و خود استخفاف؛ هم گناه را
کبیره مکند و هم خودش کبیره است؛ یعن چیزی که سایر گناهان را کبیره مکند، معلوم مشود خودش کبیره است.

جمعبندی بحث

اولا دلیل بر این تفصیل (که بوئیم اگر متعلّق استخفاف، از ارکان دین باشد گناه کبیره است و اگر از ارکان نباشد کبیره
نیست)، وجود نداشته و مجرد ی استحسان فقه و عرف است، حت قائل هم ندارد و تنها ی احتمال است که به ذهن

مرسد. احتمال دوم دلیل دارد؛ یعن از روایات به خوب استفاده مکنیم که مطلق استخفاف گناه کبیره است. مثلا جواب
سلام ندادن گناه است، منته کبیره نیست یا ناه به نامحرم گناه است، اما کبیره نیست، بله؛ اگر انسان بوید ی ناه به

نامحرم خیل مهم نیست، در این صورت مشود استخفاف و کبیره مشود.

حت اصرار بر صغائر نیز (که فقها مگویند کبیره مشود و در روایت هم داریم: «لا صغیرة مع الاصرار»[6])، کنهاش به
استخفاف برمگردد؛ چون محقّق استخفاف مشود. لذا به نظر ما استخفاف خودش کبیره است، منته استخفاف نظری و

اعتقادی؛ یعن انسان اهمیت را قبول نداشته باشد.

در روایت فضل بن شاذان آمده: «الاستخفاف بالحج»، از مجموع کلمات مرحوم والد ما استفاده مشود که مراد از این
استخفاف، همان استخفاف اعتقادی است، منته مگویند وقت مراد استخفاف اعتقادی است، کبیره نمباشد که ما با این

بیان، کبیره بودن استخفاف اعتقادی را بیان کرده و تردیدی در آن نیست.

حال بحث در این است که مراد از «الاستخفاف بالحج» که در روایت فضل بن شاذان آمده، استخفاف اعتقادی است یا
استخفاف عمل؟ در جلسه گذشته بیان شد که این روایت، ظهور در استخفاف عمل دارد. بعد با مراجعه به روایات استخفاف،

در این روایات (مثل «من استخف بصلاته» یا «من استخف بحم اله») دو عنوان است؛ مثلا در ی روایت زراره از امام
نم ّنم سلَي هتونْدَ مع قَال (ه عليه وآلهال صل)ِنَّ النَّبكَ فَاتَنْ بِصاوتَتَه » :کند که حضرت فرمودباقر(عليه السلام) نقل م

تَخَفاس نتَنَا مشَفَاع نَالي  نَّها َنا بر امام کاظم(عليه السلام) فرمود: «ي[7]، یا در روایت معروف دی«هتَبِص تَخَفاس
.[8]«ةَبِالص



بنابراین، در روایات دو عنوان هست؛ 1) «من استخف بدین اله» یا «من استخف بحم من احام اله»، 2) استخفاف به عمل
که ی عنوان دیری است، استخفاف به عمل یعن کس وجوب، عظمت، رکن بودن و اهمیت عمل را قبول دارد، اما در مقام

عمل سست کرده و انجام نمدهد، مراد از استخفاف عمل، تهاون در مقام عمل است (در مقام عمل امسال باید حج برود، نرفت
و گفت سال بعد مروم، با اینه وجوب حج را مپذیرد، ول در مقام عمل مگوید حال ندارم، کارهای بازارم مانده، عذر

شرع و عقل ندارد، اما اینها را بهانه تراش مکند و نمرود حج انجام بدهد)، اما مراد از استخفاف نظری این است که اهمیت
و عظمت عمل را قبول نند.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره استخفاف بالحج ارزیاب

مرحوم والد ما اصرار دارند بر اینه مراد از استخفاف بالحج در روایت فضل بن شاذان، استخفاف نظری و اعتقادی است و
کس که امسال حج نمرود و سال بعد حج مرود استخفاف نظری ندارد، بله فقط استخفاف عمل دارد، ایشان مگوید ما

قبول داریم استخفاف عمل است، ول در روایت که استخفاف به حج را از گناهان کبیره قرار داده، مراد استخفاف نظری است.

ایشان مفرماید: «و یؤیده أنه یستعمل الاستخفاف ف مقابل الترک فإنه فرق بین تارک الصلاة و بین المستخف له»[9]؛ در باب
صلاة، ی تارک الصلاة داریم و ی مستخف به صلاة که استخفاف در مقابل ترک است. بعد به این حدیث امام صادق(عليه

السلام) تمس مکند: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة»[10] و مفرماید مراد تارک الصلاة نیست، بله مراد کس است که
استخفاف به صلاة دارد.

بعد نتیجه مگیرند حال که استخفاف با ترک فرق دارد، اگر کس حج را انجام دهد، ول به اهمیتش اعتقاد نداشته باشد، این
شخص مشود مستخف، استخفاف به حج؛ یعن کس حج را انجام بدهد، اما بوید طواف یعن چه؟! این مشعر چیست؟! و

استخفاف اعتقادی داشته باشد.

در پاسخ از ایشان باید گفت اولا خودِ شما استخفاف عمل را نیز قبول دارید و همه جا استخفاف در مقابل ترک نیست، بله
استخفاف؛ هم با ترک محقق مشود و هم بدون ترک، مثل اینه انسان وقت نماز مخواند آدابش را رعایت نند که مشود

استخفاف نماز، یا نماز ترک کند مشود استخفاف.

لذا این قرینه و شاهدی که آوردند، درست نیست و ما از اینه در روایات، استخفاف را به دو گونه آورده (ی استخفاف به دین
و به حم، ی استخفاف به نماز، به حج)، معلوم مشود آنهای که متعلقش عمل است، استخفاف عمل مراد است و در روایت
فضل بن شاذان نیز، مراد استخفاف عمل است و چون مراد استخفاف عمل است، لذا به خوب برای ما روشن است کس که

امسال مستطیع است و تهاون کرده و حج را ترک مکند، چنین شخص استخفاف عمل کرده و بر طبق روایت فضل بن
شاذان (که سندش را معتبر مدانیم) در اینجا گناه کبیره از او صادر شده است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 28.
[2]  «محمدُ بن يحي عن محمدِ بن الْحسين عن محمدِ بن عيس عن صفْوانَ بن يحي عن داۇد بن الْحصين عن عمر بن حنْظَلَةَ

اةالْقُض َلا لْطَانِ والس َلا اماكاثٍ فَتَحيرم وا نيد ةٌ فنَازَعا ممنَهيابِنَا بحصا نم نلَيجر ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال



نَّه ًقّاً ثَابِتاانَ حنْ كا تاً وحخُذُ ساا ينَّمفَا لَه محا يم الطَّاغُوتِ و َلا ماكا تَحنَّمفَا لاطب وا قح ف هِملَيا ماكتَح نم كَ قَالذَل لحي ا
قُلْت وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ ا الطّاغُوتِ و َلوا امتَحاكنْ يرِيدُونَ اي َالتَع هال قَال بِه فَرنْ يا هال رمقَدْ ا الطَّاغُوتِ و مبِح خَذَها

فَيف يصنَعانِ قَال ينْظُرانِ الَ من كانَ منْم ممن قَدْ روى حدِيثَنَا و نَظَر ف حَلنَا و حرامنَا و عرف احامنَا فَلْيرضوا بِه حماً
وه و هال َلع ادنَا الرلَيع ادالر و دنَا رلَيع و هال مبِح تَخَفا اسنَّمفَا نْهم لْهقْبي نَا فَلَممبِح مذَا حماً فَااكح ملَيع لْتُهعقَدْ ج ّنفَا

علَ حدِّ الشّركِ بِاله.» الاف 1- 67- 10، و رواه أيضا الشيخ ف التهذيب 6- 301- 845، و الصدوق ف الفقيه 3- 8- 3233،
و الطبرس ف الاحتجاج 355 ف باب احتجاج الامام الصادق (عليه السلام) عل الزنادقة؛ عنها وسائل الشيعة، ج1، ص: 34،

ح51.
[3]  «محمدُ بن يحي عن محمدِ بن الْحسين عن محمدِ بن اسماعيل بن بزِيع عن صالح بن عقْبةَ عن ابِ هارونَ عن ابِ عبدِ

اله(عليه السلام) قَال: قَال لنَفَرٍ عنْدَه و انَا حاضر ما لَم تَستَخفُّونَ بِنَا قَال فَقَام الَيه رجل من خُراسانَ فَقَال معاذٌ لوجه اله انْ
عمتَس لَم و كَ احيو لَه بِكَ فَقَال فتَخسنْ اا هال هجواذٌ لعم فَقَال ِب تَخَفاس ندُ محنَّكَ اا َلب رِكَ فَقَالما نم ءَبِش وبِكَ ا فتَخنَس

نم و بِه تَخْفَفْتلَقَدِ اس ساً وار بِه تفَعا رم هال و تييعا هال فَقَدْ و يلم قَدْر لْنملَكَ اح قُولي وه و فَةحبِ الْجبِقُر ننَح ناً وَُف
استَخَف بِمومن فينَا استَخَف و ضيع حرمةَ اله عز و جل.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج8، ص: 102، ح 73.

[4]  «عل بن محمدٍ عن سهل بن زِيادٍ عن ابن ابِ نَصرٍ عن ابِ الْحسن الرِضا(عليه السلام) قَال قَال رسول اله(صل اله عليه
اتِ ووالدَّع يهف تَجِيبسي اتِ وجالدَّر يهف فَعري اتِ وِىيالس يهو فحمي نَاتِ وسالْح يهف هال فاعضي اميِدُ ايس ةعمالْج مونَّ يوآله) ا
يشف فيه الْرباتِ و يقْض فيه الْحوائج الْعظَام و هو يوم الْمزِيدِ له فيه عتَقَاء و طُلَقَاء من النَّارِ ما دعا بِه احدٌ من النَّاسِ و قَدْ

شَهِيداً و اتم هلَتلَي و هموي ف اتنْ مالنَّارِ فَا نم هطُلَقَائ و هتَقَائع نم لَهعجنْ يا لج و زع هال َلقّاً عانَ حك ا تَهمرح و قَّهح فرع
بعث آمناً و ما استَخَف احدٌ بِحرمته و ضيع حقَّه ا كانَ حقّاً علَ اله عز و جل انْ يصليه نَار جهنَّم ا انْ يتُوب.» الاف (ط ‐

الإسلامية)، ج3، ص: 414،  ح 5.
[5]  «و قَال عليه السلام اشَدُّ الذُّنُوبِ ما استَخَف بِه صاحبه» نهج البلاغة، ص: 502، حمت 469.

نب هدِ البع نع ِانَ الْقَنْدِيورم نارِ بمع نع دٍ النَّهِيمحم نب هدِ البع ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[6]  «ع
سنَانٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال : صغيرةَ مع اصرارِ و  كبِيرةَ مع استغْفَارِ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص:

288، ح1.
[7]  «عنْه عن ابِيه عن حمادٍ عن حرِيزٍ عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ(عليه السلام) قَال قَال : تَتَهاونْ بِصَتكَ فَانَّ النَّبِ(صل اله

عليه وآله) قَال عنْدَ موته لَيس منّ من استَخَف بِصَته لَيس منّ من شَرِب مسراً  يرِد علَ الْحوض  و اله.» الاف (ط ‐
الإسلامية)، ج3، ص: 269، ح7.

يرٍ قَالصب ِبا نانَ عسم ناب نع اجرالس يلاعمسا ِبا نع يلاعمسا ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[8]  «م
قَال ابو الْحسن اول(عليه السلام) انَّه لَما حضر ابِ الْوفَاةُ قَال ل يا بنَ انَّه  ينَال شَفَاعتَنَا من استَخَف بِالصَة.» الاف (ط ‐

الإسلامية)، ج3، ص: 270، ح 15.
[9  «و فيه انه يحتمل ان يون المراد بالاستخفاف هو الاستخفاف النظري و الاعتقادي بمعن عدم اعتقاده كونه من الفرائض

المهمة الإلهية و ان كان أصل وجوبه معتقدا له و يؤيده انه يستعمل الاستخفاف ف مقابل الترك فإنه فرق بين تارك الصلاة و بين
المستخف له و ف الحديث عن الصادق‐ عليه السلام‐ انه ف ساعات أخر عمره الشريف أمر بجمع أقوامه و المتقربين اليه و

قال لهم ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة و مع ملاحظة ان أمر الصلاة ف الوقت دائر بين الفعل و الترك و ان الاستخفاف غير
التارك يستفاد منه ان الآت بالصلاة مع عدم اعتقاد كونها من أهم الفرائض و أعظم الواجبات لا تناله شفاعة أهل البيت‐ عليهم

السلام‐ و عليه فلا دلالة لرواية فضل عل ان من أخر الحج مع اعتقاد ما فيه من الأهمية و العظمة و ات به ف العام القابل يون
مستخفا بالحج كما لا يخف.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 28.

[10]  «و قَال الصادِق(عليه السلام) انَّ شَفَاعتَنَا  تَنَال مستَخفّاً بِالصَة.» من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 206، ح618.
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